
کرباس خاکسترى

روح پویا
مسعود عربشــاهی، شهریور ۱۳۱۴ 
در تهــران به دنیــا آمــد. از نوجوانی 
طراحی و نقاشی را آموخت و هم زمان 
مجذوب صنایع بومی، هنرهای سنتی 
و میراث بصری دیرینه ایرانی شــد. این 
شــیفتگی که همواره با وی ماند، او را 
به سوی کاوش گســترده در نقوش و 
رمزگان و نیز اشیای کهن ایلام، سومر، 
آشور و مصر سوق داد و تجربیاتش با 
سفال به این مسیر کمک کرد. از میانه 
دهــه ۴۰ هم زمان با به پایان رســاندن 
تحصیل در رشــته معمــاری داخلی 
در دانشــکده هنرهــای تزیینی تهران، 
کار بــر روی نقش برجســته ها را آغاز 
کرد و مرتبــا آثارش را در ایــران، اروپا 
و ایالات متحــده به نمایش گذاشــت. 
عظمــت و رازگونگی اســاطیر کهن و 
آشــنایی با اصول هنر مدرن به کارش 
ویژگی و انســجام بخشید و مفرغ های 
لرستان، ســفالینه های مارلیک و زیویه 
و موجــودات اســاطیری ایرانــی، به 
مدد اســلوب های پیچیــده و ابداعی 
رنگ گذاری و کلاژ در آثارش جانی تازه 
گرفت. سفر به آمریکا هرچند راه های 
تازه ای بــرای او گشــود،  پیوندش را با 
ســنت های شرقی اســتحکام بخشید 
نقش برجســته های  و  نقاشــی ها  و 
چشمگیری را با درون مایه های ایرانی 
در آنجا به یادگار گذاشــت. مســعود 
عربشاهی از برجســته ترین هنرمندان 

مدرنیســت ایرانی اســت که به لطف 
روح پویــا و ذهن خلاق و بــا تکیه بر 
پشــتوانه نظــری و مطالعاتی عمیق، 
ارتباط روشــن و پرمعنایی بین ســنت 
و ذهنیت فردی هنرمنــد برقرار کرده 
و  منســجم ترین  از  مجموعــه ای  و 
ماندگارتریــن آثار هنر بصــری ایران را 
خلق کرده اســت. مسعود عربشاهی 
در چندیــن دهــه فعالیــت هنــری، 
همــواره از طریق آثــارش به کنکاش 
در فرهنگ هــای باســتانی پرداختــه 
اســت. در دوره هایی کاربست صریح 
نقش مایه های بومی بین النهرین، ایران 
باســتان و حتی ایران دوره  اسلامی در 
آثارش مشــهود است و گاه   ترجمانی 
مدرنیســتی از آنهــا را بــر عرصه  بوم 
می کشــاند. ایــن آثــار در اســتفاده از 
عناصر و نقش مایه هــای بومی، چنان 
به اجزای سازنده شــان خرد شــده اند 
که نتیجه  نهایی، بدل به چیزی مشابه 
اکسپرسیونیســت   نقاشــان  تجربیات 
انتزاعی می شود. برخلاف تأکید برخی 
مورخــان هنر برانتســاب مســعود 
عربشاهی به جریان نقاشی سقاخانه، 
به نــدرت می توان اثــری از او یافت 
که با سبک شناســی آثار این مکتب 
هم خوانی داشــته باشد. عربشاهی 
در جمع سقاخانه ای ها احتمالا تنها 
کسی اســت که از خط و نقش های 
مذهبی اســتفاده نمی کند. در واقع 
انتساب وی به جریان سقاخانه، بیش 
از اینکه قطعیتی تاریخی باشد، صرفاً 
ریشــه در یک تقارن تاریخــی دارد. 
در  آثارش  به نمایش گذاشــتن  شاید 
نمایشگاه ســقاخانه در سال ۱۳۵۶، 

دلیل این هم زمانی تاریخی باشد.

تابلوى کلمات

مسعود عربشاهی
چند قدم آن سوی جاودانگی

مســعود عربشــاهی، نگارگــر و نقش  برجسته ســاز چیره دســت و 
اسطوره ســازی اســت که در حیات خود چند قدم آن ســوی جاودانگی 
را پیموده اســت. عامل اصلی چنین فیروزمندی، کشــیدن بار ســنگین و 
مجاهدت مستمر ۶۰ ساله ای است که این هنرمند برجسته ایران زمین به 
دوش کشیده و از سطحی نگری و پیرو مُدِ روزبودن درگذشته و به معنویتی 
ژرف رسیده است. آثار عربشاهی در نگاه نخست، هر بیننده ای را مبهوت و 
میخکوب می کنند؛ چون او هم راز جاودانگی را دریافته و نگاره هایش از 
استحکامی فولادین و مرعوب کننده برخوردارند. انسجام در فرم، با ابعاد 
ریاضی وار محاسبه شــده، توأمان با شوریدگی خاص هنرمند، با رنگ های 
گرم و ســنگین، عمدتا مزین به رنگ های طلایی حیرت آور است و باعث 

ماندگاری این آثار شده است.
فضــای کار در ادوار گوناگــون، فضایــی رازآمیز، ابداعــی، جادو وَش 
و اســطوره ای اســت. گاهی فکر می کنــی که در فضایــی کافکایی قدم 
می زنی، در قصر پُرآوازه کافکا که قلعه ای مهیب، بهت آور و مستحکم و 
تودرتوست. اینجا بیننده در هزارتوی رنگارنگی سفر می کند و در جزء جزء 
تابلوها خیره می شــود. هر بخش از تابلو، گویی پنجره ای اســت گشوده 
سوی قلمرو جاودانگی. با آثار شگرف عربشاهی محشور و مأنوس شدن، 
کاری است نه چندان آسان، چون رهسپاری به دیار جاودانگی کار هرکس 
نیســت و سیر و ســلوک و مجاهدتی تمــام و مدام می طلبــد. مگر فتح 
ســتیغ های سخت گذر جاودانگی میلان کوندرا و هفت شهر آرمانی عطار 

برای صدها هزار مرغ که جویای حقیقت اند چندان آسان است؟
راز و رمز جاودانگی آثار هنرمند در پشتوانه استوار و خزینه تجربیاتی 
نهفته اســت که او در دهه های گذشته با ممارست و عرق ریزان روح به 
چنگ آورده اســت؛ یعنی از روزگار جوانی سال های سال هنر تصویرگری 
و نقش برجســته  های سومری، بابلی، آشــوری و مصری را به ممارست 
دریافته و تجربه کرده اســت. آنگاه به معماری و هنر پُرفخامت و استوار 
دوره های هخامنشــی، اشــکانی و ساسانی ایران باســتان پرداخته و نیز 
به نقوش اســلیمی، کاشــی کاری و نقوش فرش، گلیم، جاجیم و گبه و 
زربفت های پارچه ای و ابریشــمی، منجوق دوزی و هنرهای ســنتی دیگر 
را به شــکل عملی تجربه کرده و در هر یک از این هنرها ســال ها زیسته 
و ممارســت داشته اســت؛ اما مانند نگارگران سنتی در بازسازی و تقلید 
از آنهــا باز نمانده و این درون مایه های اصیــل را به هنر انتزاعی فرامدرن 

جهانی با رویکردی شرقی و ایرانی بدل کرده است.
آثار برگزیده هنرمند در اینجا برپایه دســتاوردهای چند دهه است که 
در مجموع، ســه دوره در آنها برجسته تر است. نخست آثاری اساطیری، 
وهم آمیز با ابعاد بزرگ زمینه مشکی و طلاکاری شده و ابعاد قرمز و طلایی 
که بُن مایه ای آشوری دارند، ابعاد سبز چمنی که یادآور معبد خدایان اند 
(سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵) و نقوش و احجامی شگفت آور و نخ کشی هایی 
که هیچ سرنخی از این آفریده های هیولاوش آن جهانی به ما نمی دهند. 
بیننده کنجکاو و مسلح به دانش بصری، بارها و ساعات متمادی باید در 
برابر این معابد هنری بنشــیند و در مراقبه فرو رود تا شــاید بتواند تشرف 
یابد و با زوایای روح درهم، پُرکلاف و پیچیده و اسرارآمیز هنرمند محشور 
و همدم شــود. اگر کاشف اسرار باشــد، می تواند در هزارتوی تصویری و 
نقش برجســته ای او گردش کند و حظ وافر ببرد. در غیر این صورت، ره به 

جایی نمی برد و باید به سردرگمی و حیرت زدگی بسنده کند.
دودیگر به آثاری برمی خوریم که عنوان «مجموعه کهکشــان» شاید 
برازنده آنها باشــد؛ دوایری آتشین، مذاب و تودرتو، گاه شکسته و مشتعل 
با رنگ ها و ارائه هایی که شــاید در ســپیده دم و طلوع کهکشان و لحظه 
انفجار بزرگ (بیگ بنگ) دیدنی بوده اســت، کهکشــان سُــربی با زمینه 
آبســتره آبی رنگ گویی تازه متولد شــده و ســیارات در آن ســرگردان اند 
(ســال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰). سوم آثاری قدیمی با ابعاد نسبتا کوچک تر که 
عناصری چون خورشید، ماه و اجزای دیگر طبیعت را به گونه ای انتزاعی 
دربر می گیرند و بیشــتر فرشته ای خیالی و پرنده وار در عمق تابلوها حک 
شــده اند. در میان این آثار، تابلویی با کُلاژ طلایی به چشــم می خورد که 
خورشــیدی جاودانه در آن می درخشــد و نشــان دهنده ذهن اساطیری 
آفریننده از دوران جوانی است (سال ۱۳۵۶). برای نزدیک شدن به دنیای 
سوررئال، نمادین و وهمی مسعود عربشاهی، ابتدا باید مانند نیایشگر یک 
معبد یا آیین اســرار در برابر این آثار در سکوت محض به تماشا ایستاد و 
آنگاه باید چون متشرفی نوآموز خواهان تشرف شد تا شاید پذیرفته شود و 
از دروازه های تودرتو و رازناک معبد- قصر- اقیانوسی ازلی - ابدی بگذرد 
و مثل گیل گمش در دریای ظلمت شــناور شود بی آنکه چشم بر هم نهد 
تــا به دروازه جاودانگی در رســد و راز جاودانگی را جویا شــود. آنگاه از 
دروازه های ســومر، مصر، اکد، بابل و آشــور خواهد گذشت و به ژرفنای 
تصاویر کهن نمونه ای ایران باستان رسیده، مغروق در سده های بی شمار 
به هنــر فرامدرن و والای ایران رو خواهــد آورد و دیگربار عناصر، اجزا و 
درون مایه های سنتی ایرانی را به چشم دل خواهد دید و راز و رمزها برای 
شکوفایی و رمزگشایی گوشه چشمی نشان خواهند داد. چشم پنهان در 
برخی از آثار، اعم از نقش برجســته  های برنجی و مسی یا در آثار نقاشی 
دیده می شــود که گویی چشم میترا - خدای پیمان و خورشید- است که 
در ستیغ البرز در مشرق سربرآورده، گاه مزین به چرخه خورشید یا گردونه 
زرین آســمانی که با حرارت و رازآلودگی به بیننده نــگاه می کند و به او 
گوشزد می کند که از سطوح مکعبی، مستطیلی، مثلثی و ذوزنقه ای بگذر 
و به ژرف ساخت سطوح و رنگ ها درنگر تا به سبکیِ تحمل ناپذیرِ هستی 

دست یابی و مانند هنرمند چند قدم آن سوی جاودانگی را ببینی.

هنر
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صفحه 10 گرفتار فرم شده ایم؛ گفت وگو با مهیار حدیقی
صفحه 11 با وجود مخالفت ها، ۲۵ درصد از پارلمان حق ماست
صفحه 12 هنر حبس کردنی نیست؛ گفت وگو با امیرحسین زندی

گفت وگو شروع شده بود و نشــده بود. میکروفون مشغول 
ضبط صداهای معلق در فضا بود؛ ولی مســعود عربشاهی 
همچنان برای مصاحبه تردید داشــت. می گفت: «آن قدر 
مشــغله در این فضا هست که نمی توان گُل مطلب را بیان 
کرد». مناســبت گفت وگو، نمایشگاه این هنرمند بود که ۲۵ 
دی در گالری شــهریور افتتاح می شود. عربشاهی ۸۰ساله، 
پس از یک دهــه دوری از فضای گالری هــای تهران، قرار 
است در روزهای آینده نمایشگاهی از آثار قدیم و جدیدش 
را روی دیوار ببرد. او در یک دهه گذشته در کمتر مصاحبه ای 
شــرکت کرده و به نظر می رسد سرنوشــت غم بار آثارش 
و البته برخی بی اخلاقی ها، در این گوشه نشــینی بی تأثیر 
نبوده اند. ســؤال ها را که پرسیدیم، مطمئن نبودیم پاسخی 

می شنویم. پرسیدیم و پاسخ شنیدیم.
    

  پرده هایی ســاخته اید که در پس آنها گذشــته در  �
جریان اســت و در سطحشان، مناسبات امروزی جهان 
معاصر. کارهایتان به مثابه پیوند میان گذشته پرافتخار 
و حال توصیف شــده اســت. چطور به چنین فضایی 

رسیدید؟
این کارها، ماحصل سال ها جست وجو و کنکاش است؛ 
سال هایی که تحت تأثیر کسي نبودم و حتي سعي مي کردم 
کتابی بــاز نکنم و تصویــري نبینم. در ابتــدا به فضاهای 
حماســی توجه داشــتم، مدتی بعد هم روی مســاجد و 
کاشی ها و تزیینات آنها تمرکز کردم. کمی بعد هم سفارش 
طراحی داخلی ســالن کنفرانس هلال احمــر را گرفتم که 
تحت تأثیر این فضاها دیوار سالن را با سفال تزیین کردم. من 
آن قدر روي اینها کار کرده ام و این آثار ملکه ذهنم شده که 
تمام جزءبه جزء آنها را مي دانم. تمام موجودات، اســب ها، 
حرکت ها همه در ذهنم هست و چیزي نیست که از جایي 
تقلید و کپي کرده باشم، اما به این نتیجه رسیده ام که توان 
و شــعور و دانش آدم هایی که هزاران ســال پیش نقوشی 
را خلق کرده  اند، بســیار بالا بوده است؛ کسانی که ما به نام 
«صنعتکار» مي شناسیم شان و نه هنرمند. آن صنعتکاران 
آثاری را خلق می کردند که جزء وسایل ابتدایي زندگي شان 
بود. آثار زیبایي  به وجود مي آوردند که حاصل گســتردگي 
ذهن شکوفایشــان بوده اســت. یك نفر باید چقدر دانش 
داشته باشــد که بتواند چنین آثاری را خلق کند. در یکي از 
روســتاهاي قم به نام «کهك»، آهنگرهایي زندگی می کنند 

که انگار متعلق به پنج، شش هزار سال قبل هستند.
 نسب شما هم به کهك می رسد؟ �

خیر، پدربزرگ من پزشــك بوده و آنجا زندگي مي کرده 
اســت. یکي از آهنگرهــاي کهك پیرمردي بود که ســال 
گذشــته فوت کرد. او مقداري خرده آهن گوشه مغازه اش 
آورده بــود. مغازه برق نداشــت و تاریك بود و ســقفش 
سوراخي داشــت که نور را مي گرفت. این آهنگر مي گفت 
مي خواهم بیل درســت کنم، با چنان دقتي کار مي  کرد که 
اصلا تعجــب مي کردید. من در تابلوهایــم از حلقه هایي 
اســتفاده کرده ام که در همان جا ساخته   شده اند. تمام نیرو 
و ذاتشان در خدمت پاك بودن و درست بودن هر کاري بود 
که مي خواســتند بکنند. ببینید آنها در پنج هزار ســال قبل 
چقدر لطافت و تجربه داشــتند که این آثار را خلق کردند. 
الان هیچ چیزي سر جایش نیست. هر کسي چیزي درست 
مي کنــد و علاقه اي هم ندارد که کجــا قرار مي گیرد؛ چون 
نه ذوق و شــعور هســت؛ نه توانایي. حلقه هاي فلزی که 
در تابلوهای من استفاده شــده، مربوط به همان دِه کهك 
اســت. حدود ۱۰۰، ۲۰۰ عدد از همــان حلقه  ها را به جایي 
دیگر سفارش دادم تا برایم درست کنند. همه به دردنخور از 
آب درآمد و حوصله این را که ببرم پسشان بدهم هم ندارم. 
چرا کار آن آدم ها خوب است؟ چون نیت پاکي داشتند؛ مثلا 
همان کارهاي «املش» را نگاه کنید؛ مگر شوخي است که 
کسي بتواند کارهایي به این زیبایي خلق کند. وقتي مي گویند 
فلان جام پنج هزار ســال قبل کار شده، این جام ظرافت و 

زیبایي ای دارد که نمی توان از آن کپي برداری کرد.
 در دوران باســتان، هنرمند مرد زمانه خودش بود.  �

روابط ســرمایه داری پیشــرفت نکرده بــود. برخلاف 
ســازمان بوروکراتیک دوران مدرن که انســان فردیتی 
چندپاره دارد و زیســتن در چنین دنیایی هم شجاعت 

می خواهد هم بزدل بودن... .

این توانایي انسان دوران باستان به خاطر ایمان به کارش 
بود. الان دیگر چنین چیزي وجود ندارد. فقط کارهایي براي 
فروش مي ســازند. تمام اینها باعث شده کارهاي مصرفي 
ساخته شود. چیزي که براي فرهنگ و هنر پیدا کنید وجود 
ندارد. در این ســال ها من گاهي به نمایشگاه ها سر زده ام، 
می بینــم برخــی جوان هایي که آرت مي خواننــد، تنها یاد 
گرفته  اند کلاه لئوناردو داوینچي سرشان بگذارند. یکبار براي 
کاري به دانشکده رفته بودم و دیدم همه شان کلاه بزرگ و 

ریش بلند دارند، همه لئوناردو داوینچي شده بودند. 
  با چنیــن ذهنیتی اوایل دهه ۴۰ به ســمت نقوش  �

سومري و زیبایی اغواکننده آن نقوش کشیده شدید؟
پیش از آن هم کار کرده بودم. ســال ۴۰ شــروع کردم، 
ولی اتودهای زیادی در این زمینه داشــتم. فکر می کنم باید 
کسان دیگری بخش هاي مختلف هنر سومر، آشور و مفرغ 
لرستان را دنبال کنند. مفرغ لرستان دنیایي از عظمت است. 
چند شــب پیش کتابي درباره کارهاي ســومري متعلق به 
بابــل را ورق می زدم. پیش خود گفتم بــا اینکه ما الان در 
قرن ۲۱ هستیم، اما پنج هزار سال پیش آثاری خلق شده که 
همچنان حرف ها برای گفتن دارد. این مراحل بسیار گسترده 
است. تاریخ ایران بسیار وسیع است. من خودم درباره سفال 
و لعاب ایران تحقیقات زیادی کرده ام. با ســفال، دیوارهای 

سالن ۶۰۰متری هلال احمر را تزیین کرده ام.
 منظورتان ســالن کنفرانس شیروخورشــید (هلال  �

احمر) در میدان ارگ است؟
بله. معلوم هم نیست چه سرنوشتي پیدا کردند.

 قبلا گفته بودید دو تــا از کارهایتان که چهل و اندی  �
ســال پیش روی دیوار مجلس کار کــرده بودید در صبا 

نگهداري مي شود و بقیه ویران شده است.
خیر، ویرانش کردند. (باخنــده). لوپي روی دیوارهای 
پارک طالقانی در بزرگراه حقانی کار کردم که ۳۰۰ مترمربع 
بود و و واقعا برای آن زحمت زیادی کشــیده بودم. زمان 
شروع این پروژه همه می گفتند ما کسي را در ایران نداریم 
که بتواند بتون اکســپوز روي دیــوار کار کند. مبلغ قرارداد 
من شش میلیون تومان بود؛ درحالی که به گواه شاهدان، 
شــش میلیون که هیچ، حتی با ۵۰۰ میلیون هم نمي شد 
چنین کاري را تمام کرد. ما شــش میلیون را دربســت به 
یکي از قالبگیرها دادیم. قالب گیر در تهران پیدا نمي شــد 
و من توانســتم کســي را در تبریز پیدا کنم. تنها کسي که 
مي توانســت این قالب گیــري را انجام دهد ایشــان بود. 
خلاصه ایشــان همراه پسر ۱۵ ســاله اش آمد. جالب ترین 
چیزي که بعد از پنج، شــش روز دیدم این بود که شــب 
و روز آنجــا بودند و در چــادري کار مي کردند. اینها فقط 
گلابــي مي خوردند. براي من خیلــي عجیب بود. یك روز 
دلیل این کار را پرسیدم. ایشان گفت ما سال هاست که این 
کار را مي کنیم و چیــزي جز گلابي نمي خوریم. بااین حال 
آدم هاي سالمي بودند و روزي ۱۰، ۱۵ ساعت کار مي کردند 

و حفره هاي این کار باعظمت را تعبیه کردند. جالب است 
بدانید در آمریکا چنین کاري محال است و کسي نمي تواند 
چنین کاري را با این وســایل ابتدایي بــه وجود بیاورد. در 
مجلات خارجي هم عکس هایــي از این کار را درج کرده 
بودند. یــک روز آقاي عطا امیدوار به من گفت مســعود 
بــراي گرفتن عکــس از این کار رفته بــودم، دیدم این کار 
دو ســانتي متر از دیوار فاصله گرفته و در حال کنده شدن 
اســت. براي بازدید رفتم و دیدم درســت مي گوید و یك 
بدنه که پنج متر طول داشــت به اندازه پنج سانتی متر از 
دیوار فاصله گرفته بــود. امیدوار، از این کار مرتب عکس 
مي گرفت و یك ماه بعد از آن اتفاق، گفت ســه متر از کار 
را کنده اند؛ کاري که با این سختي نصب کرده بودیم. همه 
گفتند برو شــکایت کن. گفتم از چه کســي شکایت کنم؟ 
همه اینها یك برنامه بــود برای نابودی آن اثر. همین کار 
را هــم کردند. کاري را کــه ۳۰۰ مترمربع بود کندند و دور 
ریختند. آن شش میلیوني را که بابت این کار گرفتم دادم 
به کارگرها. دوستی می گفت باید براي این کار یك میلیارد 
مي گرفتي. من هم که اصلا خبر نداشــتم. شــش میلیون 
به کارگرها دادم و بعد دو، ســه میلیــون تهیه کردند که 
خودشان به کارگرها دادند. چندی پیش آقاي حامد مقدم 
که در دفتر ما کار مي کند، گفت از شهرداري هر روز تماس 
مي گیرند و دنبال شما هستند. گفتم مگر من گم شده ام که 
دنبالم هستند؟ دوباره تماس گرفته بودند که مي خواهیم 
این کار را دوباره احیا کنیم. بیایید و تکه هایي را که کنده ایم 
دوباره بچســبانید! مگر ممکن است؟ این تکه ها هر کدام 
ســه متر طول دارد. یك روز هم گفتند باید بیایید و این کار 
را دوبــاره از اول انجام دهید. به آقاي مقدم گفتم بگویید 
اگر ۱۰ میلیارد هم بدهید دیگر نمي توانم این کار را انجام 
دهم. اجرای این کار به توان، نیرو و زمان زیادی نیاز دارد. 
مگر مي شــود ۳۰۰ متر کار را به آن سختي انجام دهیم و 
از جا بکنند و بعد بخواهند دوباره کار را سر پا کنند؟ انگار 

خُمره رنگرزي است!
  احتمــالا مدیری این دســتور را داده و مدیر بعدي  �

متوجه عظمت و قیمت کار شده و پشیمان شده  است. 
کار بتونی کردن در این شرایط دیگر مقدور نیست...

در آمریکا که مرکز این کارهاست آقایي یك تکه به اندازه 
دوبرابر یک تابلوی معمولی کار کرده و چندین میلیون هم 
گرفته اســت. کار خاصي هم نیست؛ خط موربي است که 

روي دیوار کار شده. اما کار من ۳۰۰ مترمربع بود.
  جناب عربشاهی، شما در سیر فعالیت هنری تان از  �

نقش واره هاي بین النهریني به اتمسفری جهاني رسیدید. 
چرا برعکس برخي هم نسلانتان آثارتان به زمان و مکان 
خاصی تعلق نــدارد و تصویر ذهنی تان را بدون اتکا به 
انتخاب این  روایت پردازي درســت کرده اید؟ دلیــل 

دیدگاه چه بوده است؟
اصولا یك آرتیســت (البته اسم آرتیســت روي خودم 

نمي گــذارم) که این کار را انجام مي  دهد، نباید وابســته به 
یك چارچوب باشــد. وقتي شما کار مي  کنید مي توانید فکر 
کنید کارتان متعلق به ایران است که یك کادره مي شود، اما 
مي تواند براي تمام دنیا اثر خــودش را بروز بدهد و نیازي 

ندارد به زماني خاص محدود شود.
  اولین نمایشگاهتان سال ۴۳ برپا شد؟ �

بله و نگاه هنری ام مدام در حال تغییر است.
  وابستگي نداشــتن به مکان مشخص و داشتن نگاه  �

جهانــي تعارضي نــدارد با اینکه دنبــال یك هویت یا 
حافظه نژادي باشید؟

این امر در ذات کاري که کرده ام وجود دارد.
  سؤالم را جور دیگری می پرسم؛ هنرمندان سقاخانه   �

تعلقشان به زیر بنای هویتی خود یا همان حافظه نژادی 
است. شما برعکس آنان، بر اتمسفر جهانی تأکید دارید.
آیا در پیش گرفتن این رویکرد باعث نمي  شود کارتان از 

جنبه ملي و هویتي تهی شود؟
خیر، کاري که ما انجام مي دهیم پخته تر شده و به تدریج 

تمام چفت و بستش با توانایي بیشتري جلو مي رود.
 فقط در کارهاي ســومري و آشــوري بــود که روي  �

جغرافیا تمرکز داشتید؟
زیربنا همان است و هنوز وقتي کار مي کنم، آن کارهاست 

که به من شکل مي دهد. کارهاي من جدا از آنها نیستند.
  آثارتان در دهه ۵۰ و ۶۰ شمسی آمیزه ای از پهنه های  �

انتزاعی رنــگ و طراحی گرافیک اســت. در این دوره 
خطوط آثارتان تند و تیز می شــود. خطوط ســاختاری 
و معمــاری یکدیگر را قطع می کنند و بــر هم می افتند 
تصویری که به «تارعنکبوت تکنولوژیك» تشــبیه شده.

چقدر با این تعبیر موافق اید؟
درباره کارم این تصور و برداشت را ندارم.

 از این تعبیر بگذریم.آثار دهه ۷۰ شما تضادهایی را  �
به تصویر می کشــد که در سه قرن گذشته، شرق را اسیر 

خود کرده. خودتان چه شرحی بر این رویکرد دارید؟
این طور فکر نمي کنــم که بخواهم روي یك زمان بندي 
کار کنــم. کار انجام مي شــود و این طور نیســت بخواهم 
طبقه بنــدي کنم. الان آقــاي زندي، مدیر گالری شــهریور 
مي دانند کارهایي که در نمایشــگاه پیشِ رو چیده ایم، همه 
طبقه بندي شــده اســت؛ مثلا از رهگذر این نمایشگاه شما 
درمی یابیــد بنده روي تاریخ مصر هــم کار کرده ام یا تاریخ 
مفرغ لرســتان بخش بزرگي از کارهایم بوده اســت؛ چون 
اینها کارهایي است که اصلا قابل تصور نیست و همین الان 
که در قرن ۲۱ هســتیم نمی توان تصور کرد، نیست که یك 
انسان به این مرحله رســیده باشد. آن قدر این کار با دانش 

انجام شده که تصورکردنی نیست.
 شما در سال های بعد از انقلاب به فرانسه و آمریکا  �

مهاجرت کردید.آیا گسستي در ذهنتان در خارج از کشور 
اتفاق نیفتاد؟ می گویند وقتی هنرمند ایراني که به خارج 

از کشور مي رود، دچار ایستایي مي شود.
از خارج از کشــور خیلي تجربه آموخته ام؛ چون اینجا 
بــراي من خیلي محدودیت بود. مهاجرت دیدگاه من را باز 
کرد کــه می توانم با چه متریال هایــي کار کنم. اینجا هنوز 
به آن مرحله نرســیده بودم. زندگــی در خارج کمک کرد 
کارهاي برنجم به سرانجام خوبی برسد. برنج، فلزي است 
که یك میلي متر ضخامت دارد و اینجا همیشه مي خواستم 
چنیــن کاري انجــام دهم، اما پیدا نمي کــردم، در خارج از 
کشــور پیدا کردم و خریدم. امکانات بســیار گسترده را آنجا 
پیــدا کردم. البته اینجا هم بود، امــا محدودتر. چیزهایي را 
که مي خواســتم پیدا نمي کردم. نه اینکه در خارج از کشور 
فقط یك مقدار فلز پیدا کنم و بیایم؛ خیلي کار کردم و تلاش 

کردم راه هاي تازه تري پیدا کنم.
  جایی گفته اید برای فهمیدن نســبت بین مفاهیم  �

مدرن با میــراث هنری ســرزمینتان، روزهای متمادی 
کار می کردید، ولی درســت زمانی که فکر می کردید به 
مرحله شکل گیری نزدیک شــده اید همه چیز تبدیل به 

غبار می شده...
بله خیلي پیش آمد؛ چون من نمی خواستم مقلد باشم.

 تعبیري درباره شــما به کار برده شــده بــا عنوان  �
«میــراث دار هنر خاورمیانه باســتان». ایــن تعبیر را 

می پسندید؟
خیلي شعاري شــد (با خنده). اصلا در این حال و هوا 
نیســتم و یك گوشــه هســتم کار مي کنم. هیستوري هاي 
خیلي زیبایي درباره من گفته مي شــود که براي خودم هم 

تصورکردنی نیست.
ادامه در صفحه ۱۲

 پرویز براتى
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